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 «معينج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا اللّه العالمين و صلي ب  الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

چهارمین دسته از روایاتی که برای اثبات نظریه نصب مورد استناد قرار گرفته، روایاتی است که مضمون آنها اقربیت و اولویت از 

توانیم حیث منزلت و جایگاه به انبیا است. عرض کردیم این اقربیت و اولویت از حیث منزلت و جایگاه قهراً عمومیت دارد و نمی

یت را محدود به یک شأن و بُعد خاص کنیم. انبیا با توجه به برخورداری از شئون مختلف از جمله جهت این قرابت و اولوبی

شوند، این اقربیت و اولویت در اکثر روایات در یک جهت خاص واقع ولایت، وقتی گروهی اقرب و اولی به آنها محسوب می

توانیم شمول این روایات را نسبت به مسأله ولایت هم یشود، منشده است؛ وقتی به صورت کلی این اقربیت و اولویت بیان می

 استفاده کنیم. دقیقاً نظیر آنچه که در مورد وراثت مطرح شد؛ این دو از این جهت مثل هم هستند. 
 بررسی روایت چهارم

 اشکال

جایگاه  از اخباراین روایات  و آن اینکه لساناند فقط یک اشکالی اینجا به این دسته از روایات و همچنین دسته سوم ایراد کرده

، و این متضمن جعل و تشریع و انشاء نیست؛ مثل سایر روایاتی که فضیلت علم و اهل علم و علما را است عالمان و اهل علم

م هکند. هم این دسته چهارم و هم در حقیقت دارد منزلت علما و قرابت آنها را به پیامبران و انبیا ذکر می روایت کند، اینبیان می

اصلاً در مقام جعل و تشریع و انشاء این جایگاه برای عالمان و فقها  لسان اخبار دارند ودسته سوم که سخن از وراثت انبیا است، 

کنند به این اشکال را تقویت میآنگاه نیستند؛ آن هم صرفاً به جهت اهمیتی که مسأله علم و طالبین علم، تعلم و تعلیم علم دارد. 

همه انبیا در آن مشترک هستند، جنبه تبیین و تعلیم معارف و احکام است؛ همه که ولایت نداشتند. پس حداقل اینکه آنچه که 

 شود. این است که نظریه نصب از این روایات استفاده نمی
 پاسخ

 دفع است؛ چون: این اشکال قابل

واهد خای که میجعل و تشریع و انشاء نیست، اول الکلام است. مگر جمله متضمن اینکه این روایات در مقام اخبار است و اولاً:

 در آن جعل و تشریع باشد و انشاء کند، چه ویژگی و خصوصیتی باید داشته باشد؟ 

 ، برخی به صورت امر یا نهی هستند، وضع اینها معلوم است. اما آنهایی کهاندبیان شدهاحکام شرعیه  در مقام انشاءروایاتی که 

ولی قرائنی در آن وجود دارد که به کمک آنها  های خبری ندارند به حسب ظاهر.اند، تفاوتی با سایر جملهدر قالب خبر آمده

اینجا وقتی بحث وراثت یا اقربیت یا اولویت مطرح شده، به دنبالش امر آمده که  باشد.توان گفت در مقام جعل و تشریع میمی

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 

 0412 اردیبهشت 24 تاریخ:                                                                                      عدم ولایت بر غیرقاعده  موضوع کلی:
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 گویند اخذ کنید؛ تعبیر روایات مخصوصاً در بخش دوم این بود:ز اینها تبعیت کنید، به آنچه اینها میعلمتان را از اینها بگیرید، ا

؛ اخذ و انظروا که کدام یک ...«فانظروا علمکم هذا عمن تأخذونه فان فینا اهل البیت »، «فمن اخذ بشئ منها فقد اخذ حظا وافرا»

بالاتر از این است که صرفاً یک  این جملاتشود جعل و تشریع از آن فهمیده می از اینها اعلم هستند، اینها همه قرائنی است که

خواهد مردم را ارشاد کند و ترغیب کند دهد که میجمله خبریِ حکایت کننده از یک واقعیت باشد؛ لسان این روایات نشان می

هستند، به اینها اخذ کنید، به سخن اینها گوش فرا به اینکه وقتی دست شما از انبیا کوتاه است، اینها راهنمایان و هادیان شما 

 رسد این اشکال هم وارد نیست. گویند عمل کنید. بنابراین به نظر میبدهید، به آنچه اینها می

به مؤیدی هم که گفتند آنچه همه انبیا در آن اشتراک دارند، مسأله بیان معارف و احکام است، آن را هم عرض کردیم این راجع

ت تام و توانیم ذکر کنیم. البته که بعضی از انبیا ولایست. انبیا به حسب کمالات ذاتی که دارند، این شئون را برای آنها میچنین نی

یرتر تر و فراگتر و شاملندارد که امامت و ولایت برخی از انبیا نسبت به سایرین عمومی و این مشکلی اندعام و شامل داشته

 باشد. 
 روایت پنجم 

 حمَْزَةَ أَبیِ بْنِ عَلیِِّ عَنْ»پنجم، روایت امام موسی بن جعفر)ع( است که در آن از فقها به حصون الاسلام تعبیر شده است: روایت 

 وَ لَیْهَاعَ اللَّهَ یعَْبُدُ کَانَ الَّتیِ الْأرَْضِ بِقاَعُ وَ الْملََائِكَةُ عَلَیهِْ بَكتَْ المُْؤْمِنُ مَاتَ إِذَا یَقُولُ جعَْفَرٍ)ع( بْنَ مُوسىَ الْحَسَنِ أَبَا سمَِعْتُ قَالَ

 سُورِ کَحصِْنِ الْإسِلَْامِ حُصُونُ الْفُقَهَاءَ المُْؤْمِنِینَ لِأَنَّ ءٌشیَْ یَسُدُّهَا لَا ثُلمَْةٌ الْإسِلَْامِ فیِ ثُلِمَ وَ بِأَعمَْالِهِ فِیهَا یُصعَْدُ کَانَ الَّتیِ السَّمَاءِ أَبْوَابُ

  1«.لَهَا المَْدِینَةِ

 کند به حصون الاسلام. ابتدای روایتدارد؛ برای اینکه از فقها تعبیر می رسد دلالت روشنین روایت به نظر میاز نظر دلالت ای

عمیر روایتی ابن ابی در ، به قرینه ذیل و برخی روایات دیگر، منظور المؤمن الفقیه است. چون«اذا مات المؤمن»گوید هم که می

فقیه به عنوان حصن  مؤمنِ از وقتی 2«.ءٌشیَْ یَسُدُّهَا لَا ثُلمَْةٌ الْإسِلَْامِ فیِ ثُلِمَ الْفَقِیهُ المُْؤْمِنُ مَاتَ إِذَا»از امام صادق)ع( نقل کرده که 

 ونچ معارف و احکام باشد. بیان نبهتواند فقط جشود، مسلماً نمیشود یاد میچیزی که با آن اسلام حفظ می و قلعه اسلام و

اسلام یک حقیقت جامع است، یک دینی است که ابعاد مختلف در آن هست؛ بخشی از آن، احکام است؛ احکام دینی، اجتماعی، 

ر ها بیان شود. اسلام یک حقیقتی است که باید دها و روی تختهسیاسی و اقتصادی دارد؛ اسلام فقط به این نیست که روی کتاب

های ن زندگی مردم جاری شود. وقتی اسلام جامعیت دارد و همه ابعاد زندگی بشر را اعم از فردی و اجتماعی و در زمینهمت

لای ها حضور داشته باشد. اسلام فقط برای این نیست که در لابهگیرد، حفظ آن به این است که در همه این عرصهمختلف دربرمی

دم بیان کند و هیچ کاری به زندگی بشر نداشته باشد. اسلام اگر بخواهد حفظ شود، مسلماً هایی را برای مرها حرفصفحات کتاب

توانیم بگوییم اسلام حفظ فراهم شود. بدون اینها نمی آنهای اجرای حفظ آن با ولایت و حکومت امکان دارد؛ با اینکه زمینه

 شده است. 

 مت و ولایت را از این روایت استفاده کنیم: توانیم اصل حکومقدمه، به وضوح می چندپس با توجه به 

                                                           
 .8ح ، باب فقد العلماء، کتاب فضل العلم،83، ص1کافی، ج. 1

 .2. همان، ح2
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 ها سخن و حرف و برنامه دارد.. اسلام جامعیت دارد و در ابعاد فردی و اجتماعی در همه زمینه1

ظ شده توانیم فقط حرف بزنیم و بگوییم اسلام حفگیرد؛ ما نمی. حفظ این دین جامع با سخنرانی و تبیین به تنهایی صورت نمی2

که در همه ابعاد حرف و سخن دارد، باید در متن زندگی جریان پیدا کند و این جز با حکومت و ولایت ممکن  است. اسلامی

 نیست.

گوید دیوار شهر و قلعه اسلام، یعنی اسلام در این چهارچوب و با این سپر و . فقیه حصن و قلعه و حافظ اسلام است؛ وقتی می8

 حفاظ قابل نگهداری است. 

 خواهد اسلام را حفظتواند خودش را از این امور جدا کند. اعتزال در منطق اسلام برای فقیه جایز نیست؛ اگر میفقیه هم نمی .4

سلمین ی اصلاح امور مکند، باید اهتمام به امور اسلام در همه ابعاد داشته باشد، اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، تلاش کند برا

  در همه شئون.

توانیم بگوییم بر فقیه واجب و لازم است که وارد این عرصه شود و متصدی اقامه دین در همه با توجه به این مقدمات میه: نتیج

 این ابعاد شود. 
 بررسی روایت پنجم

 اشکال

کند. اصل لزوم تشکیل حکومت را اثبات می این روایت ، این است کهشودکه اینجا ممکن است به عنوان اشکال مطرح  مطلبیتنها 

لازمه ملکن مدعا، مسأله نصب است. آیا اینکه فقها چنین تکلیف یا چنین حقی دارند،  ،تصدی فقیه را لزوم کندهمچنین اثبات می

یریم و بگوییم را بپذ مسألهاین توانیم نظریه انتخاب هم می ، بلکه بنابرو اینکه اینها منصوب از طرف ائمه)ع( هستند نداردنصب  با

 و باشندخودشان را در معرض قرار بدهند و از سوی مردم انتخاب شوند، و حصن و قلعه اسلام  و لذا باید فقها این حق را دارند

 هم با نظریه انتخاب این روایت طرح کنیم این است که اینجا توانیمترین اشکالی که می. شاید مهمگردندمتصدی امر ولایت 

 سازگار است. 

البته شاید نسبت به بعضی از روایات قبلی هم قابل طرح باشد. ما یک سری اشکالاتی داریم که اینها را در پایان این اشکال 

ت خاص است؛ ما م؛ این اشکالات، اشکالات مشترک الورود به این روایات است. یک سری اشکالات هم اشکالایکنعرض می

، از جمله همین اشکالی که مطرح کردیم. یا همان باقی ماندهم و یک سری اشکالات عمومی را گفتی بیشتر اشکالات خاص

محذور ثبوتی که اول مطرح کردیم؛ یعنی در مقابل این روایات، کسی ممکن است بگوید با توجه به محذور ثبوتی نظریه نصب، 

 یگرد ترک الورود است؛ دو سه اشکال مشترک الورودتوانیم حمل بر نظریه نصب کنیم. این هم یک اشکال مشاین روایات را نمی

ها را هم قبلاً جواب چه اینکه بعضی پاسخ خواهیم داد.و خواهیم کرد به همه این روایات هست که اینها را در پایان عرض 

 ایم. داده
 پاسخ

رای نظایری با همین لحن و تعبیر ب توانیم عرض کنیم این است که لسان روایت حصن الاسلام را کهاجمالاً آن چیزی که اینجا می

 لمَْدِینَةِا سُورِ کَحِصْنِ الْإسِلَْامِ حُصُونُ الْفُقَهَاءَ المُْؤْمِنِینَ لِأَنَّ»گوید و نه اخبار؛ وقتی روایت می استاند، لسان انشاء آن ذکر کرده

بالاتر از یک اخبار است. آنجا صحبت از این است که اگر یک  دهد مسألهنشان می، این تعلیلی که در ذیل روایت آمده، «لَهَا
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ای ایجاد شود. مسلماً این مؤمن، مؤمن عادی نیست؛ چون با مؤمن عادی ثلمهای بر اسلام وارد میمؤمنی از دنیا برود، ثلمه

شود، یک مؤمن فقیهی م میشود. این همان مؤمن فقیه است که اشاره کردیم؛ کسی که موت و فقدان او باعث ثلمه در اسلانمی

خواهد بگوید خواهد فقط خبر بدهد؛ کأن میگوید اینها حصون اسلام هستند، نمیاست که در جامعه محوریت دارد. اینکه می

ن شهر به وسیله دیوارهای قلعه تأمی سلام باید باشند؛ همانطور که حفاظتاینها این چنین باید باشند. مؤمنین از فقها حصون ا

 ز آنا ، لایبعد که بگوییم نظریه نصبدر کار باشدجنبه انشاء و تشریع  آنگاه چنانچه، حفاظت اسلام هم به اینهاست. شودمی

آنها  قلعه بودن عمومیت موقعیت فقها و کنند وولایت را انشاء میاینها  آیا شود. همه اختلاف در روایات این است کهاستفاده می

دهند. بحث شک هم نیست که بگوییم اصل، اخبار است. مخصوصاً در مسائل مهمه که خبر می صرفاً، یا اینکه کنندبیان می را

گرفتند، چون مقامشان مقام تبیین احکام یا در مواقعی مقام تشریع بوده مخصوصاً در این امور، به ائمه)ع( مورد سؤال قرار می

 آید که لسان این روایات، لسان جعل و تشریع است. نظر می

 سؤال:

 بالاتر از صرف بیان احکام باشد.ای که لایسدها شئ کند که ثلمهاستاد: تناسب حکم و موضوع اینجا اقتضا می

، اند؛ تنها مشکل روایتها اشکال کردهحمزه وجود دارد در سند این روایت که بعضیفقط یک مشکلی در رابطه با علی بن ابی

اند. ولی با توجه به اینکه ابن محبوب از او بوده و معمولاً او را ضعیف شمرده حمزه است که از ارکان واقفیهوجود علی بن ابی

  شود.میروایت نقل کرده که از اصحاب اجماع است، روایت از این مشکل سندی خلاص 
 روایت ششم 

 رسَُولُ قاَلَ قاَلَ اللَّهِ)ع( عَبْدِ أَبیِ عَنْ السَّكُونیِِّ عنَِ»کند بر اینکه فقها امناء الرسل هستند. ششم، روایتی است که دلالت می روایت

 ذَلكَِ علَُوافَ فإَِذاَ السُّلْطَانِ اتِّبَاعُ قاَلَ الدُّنْیَا فیِ دُخُولهُُمْ مَا وَ اللَّهِ رَسُولَ یَا قِیلَ الدُّنْیَا فیِ یَدْخلُُوا لَمْ مَا الرُّسلُِ أُمنََاءُ الْفُقَهَاءُ اللَّهِ)ص(

های جزئی در عبارت، در برخی جوامع روایی دیگر هم نقل شده است. از نظر این روایت با تفاوت 1.«دِینِكُمْ عَلىَ فَاحْذَرُوهُمْ

 ست. نقل شده ا هم سندی همین که کافی آن را نقل کرده، به نظر ما معتبر است؛ هر چند در برخی از جوامع روایی با طرق صحیح

اء الرسل است؛ امناء الرسل مثل خلفا یا وراثت انبیا یا اقربیت نسبت به انبیا است. امناء امن معطوف به اما استدلال به این روایت

همان  .گیردهمه آن شئون را دربرمی الرسل با توجه به اینکه انبیا شئون مختلف دارند و امناء مقید به یک جهت خاصی نشده،

کند. آن شئون اولویت نسبت به انبیا گفتیم، اینجا هم جریان پیدا میبیانی که در مورد وراثت انبیا و خلفای پیامبر)ص( و اقربیت و 

شود بدون قید و ذکر جهت گانه در مورد انبیا طبیعتاً در مورد فقها و علما هم وجود دارد؛ وقتی کسی امین کسی شمرده میسه

ا در آن بُعد ولایت و حکومت نسبت به مردم توانیم از آن استفاده کنیم. بنابراین فقهخاصی در امانت، معنای عموم و شمول را می

 شوند. هم امناء پیامبران شمرده می
 بررسی روایت ششم

 اشکال

که  است« فاحذروهم علی دینکم»تنها چیزی که اینجا به عنوان قرینه بر خلاف ممکن است مورد استشهاد قرار بگیرد، جمله 

طلاق این اند این مانع از اها گفتهدنیا پیدا کردند، از آنها برحذر باشید. بعضیگیرد. اگر اینها اتبّاع گویند جلوی اطلاق را میمی

                                                           
 .5، ح44، ص1کافی، ج. 1
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 .روایت است
 پاسخ

، فقاهت «الدُّنْیَا فیِ یَدخُْلُوا لَمْ مَا الرُّسُلِ أُمنََاءُ الْفُقَهَاءُ»گوید نه این و نه آن جمله بعدی، هیچ کدام قرینه بر عدم اطلاق نیست. می

اء امنشرط است، دنیا گریزی یا عدم فرو رفتن و ورود در دنیا هم یک شرط است؛ یعنی کأن امناء پیامبران با این دو شرط 

اتّباع السلطان یکی از مصادیق ورود در دنیاست؛ بدون تردید صدر این روایت اطلاق دارد؛ فقیهان به شرط  شوند. ...محسوب می

خواهد بگوید فقها نباید در دنیا داخل شوند، اتبّاع سلاطین نباید کنند. ند، امناء الرسل هستند؛ یعنی میاینکه در دنیا داخل نشو

کند کنند؛ این در حقیقت دارد منع مییعنی ما لم یتبع السلاطین، مادامی که از سلاطین تبعیت نمی« ما لم یدخلوا فی الدنیا.... »

د اتباع گویکند. فرض دیگر این است که میلاطین. پس نهی از پیروی سلاطین میفقها را از تبعیت سلاطین و پیروی از س

خواهد بگوید شما حرف هیچ سلطانی را گوش ندهید یا اتباع السلطان یعنی قدرت شما را السلطان نباید داشته باشند. آیا می

فقها امناء رسل هستند، به شرط اینکه به  جذب نکند، تبعیت نکنید و مجذوب نشوید؟ این احتمال چندان دور از ذهن نیست که

هم  «ما لم یدخلوا فی الدنیا»شود یک تأکیدی بر آن. اگر دنبال اعمال ولایت باشند. بله، امناء رسل هستند؛ این در حقیقت می

تر بعضی جاها واضح خواهد بیان کند. ....امناء مثل خلفا و مثل ورثه، اینها همه یک حقیقت را می رساند.همین معنا را مینبود، 

ولان گوید علما امینان رسگذاریم، یک جا میاست و بعضی جاها به آن وضوح نیست؛ ولی ما واقعاً وقتی این تعابیر را کنار هم می

چنین  گوید منزلت آنها ایناند، یکجا میگوید اقربگوید خلفا هستند، یکجا میگوید ورثه هستند، یک جا میهستند، یک جا می

هایی که بر دوش انبیا بوده، البته به غیر از وحی و فرستاده بودن از سوی خداوند که پایان خواهد تمام رسالتیعنی می است.

ای همان وظایف و همان خواهد بگوید وقتی انبیا هم نباشند و انبیا هم در جامعه حضور نداشته باشند، یک عدهپذیرد، میمی

دارند،  حذربیا فقط همین هدایت لسانی بوده که مردم دعوت به توحید کنند و آنها را از کفر برنقش را بر عهده دارند؛ آیا کار ان

بت ها نسای از مسیحیدهد، هیچ کاری نداشته باشند. .... الان کاری که به عدهرا به سوی کفر سوق می اما با شرایطی که مردم

یب به کفر و جذب به کفر و مبارزه با توحید را مورد توجه قرار بدهند، های ترغدهند که بدون اقدام عملی و بدون اینکه زمینهمی

نند و هزار عامل برای جذب به کمانع در برابر توحید درست می و هیچ کاری هم نداشته باشند، هزارفقط یک سره حرف بزنند 

خواهم اتفاقاً می کنند.ستی فراهم میرستی و خداپرترین ابزارها و بسترها برای تقویت کفر و مقابله با یکتاپمهم نمایند،کفر ایجاد می

 توانیم فکر کنیم. بله، ممکن است بگویید در آن شرایطبگویم که اگر فهم ما از اسلام یک فهم کامل و جامع باشد، غیر از این نمی

رست. اما به هر مقدار که هم امام صادق)ع( امکان این را نداشته، حرفی نیست؛ امام صادق)ع( این شرایط را نداشت، کاملاً د

اند؟ آنچه که میسور بوده، از طرف انبیا و ائمه)ع(، هیچ وقت رها نشده است. اصلاً امکان اند یا نکردهممکن بود، آیا اقدام کرده

اموری  هاما کاری نداشته باشد به اینکه عبادت خدا و اجتناب از طاغوت، به چ« ان اعبدوالله و اجتنبوا الطاغوت»ندارد که بگوید 

در متن واقعیت وابستگی دارد؛ اصلاً این شدنی نیست. .... این بیان من معاضد این روایت و ظهور آن است، اینها هم معاضد 

گوید فقها امین پیامبران هستند، شما معنا کنید که ظهورش چیست؟ ... آنهاست، اینها با هم تعاضد و تعاون دارند. .... اینکه می

چرا در قرآن اسم امیرالمؤمنین)ع( نیامده است؛ مسأله امامت و ولایت چرا در قرآن نیامده است؟  گفته شود هاین مثل این است ک

حم کردند؟ ... امناء الرسل، اللهم ارخواستند این حقیقت را بیان کنند، چطور باید بیان میدهید؟ .... اگر میشما آنجا چه جوابی می
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جای خدشه در عمومیت و اطلاق آن نیست .... استعمالات معانی مختلف دارد و در هر دو  خلفائی، این بیاناتی که واقعاً هیچ

 گویند غلبه استعمال در قضاوت است، اینطور نیست. .... همینها که میاستعمال شده است؛ ما اتفاقاً اشکال کردیم و گفتیم بعضی

کنم که امناء الرسل را معنا کنید .... این .... من از شما سؤال میدانید؛ روش آنجا مقبول است، اما اینجا همان روش را مقبول نمی

 برایما شود که شکنید؛ آن تأثیری در این ندارد. امناء فقط در بیان احکام هستند؟ اشکال از اینجا ناشی می معنااصلاً شما امنا را 

ا هم اینطور معنا رو بیان احکام قائل نباشد، امناء الرسل جز شأن تبلیغ قائل نیستند. اگر کسی برای انبیا جز شأن تبلیغ  شأنیانبیا 

اند نازل منزله و جانشین آنها، به اینها شده شود.در مورد امنا هم ثابت می کنید،هر چه برای رسولان و انبیا تصویر می کنند.می

ن ر، همه را ببریم به سمت تبلیغ، اصلاً چنیکند. اقرب الناس به انبیا، اللهم ارحم خلفائی، این همه تعبیاین وضوح دارد بیان می

 آید. چیزی بدست نمی

 

«والحمد لله رب العالمین»           


